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 گفت‌وگو با حمیدرضا شاه‌آبادی به بهانه راه‌یابی کتابش به فهرست آثار 
ممتاز جهان درباره کودکان معلول

سطح جهانی ادبیات کودک‌مان 
قابل قبول است

تا همین یک دهه قبل تاریخ جایگاه چندانی در آثار ادبی معاصر نداشــت؛ بویژه در حوزه 
ادبیات داســتانی کــودک و نوجوان کــه کاری غیرمعمول هم به شــمار می‌آمد. بااین‌حال 
نویسندگانی همچون رضا جولایی و کمی بعدتر هم حمیدرضا شاه‌آبادی نشان دادند که 
می‌توان حتی برای این گروه ســنی، داستان‌های جذاب با مضامین تاریخی نوشت. البته 
یکی از دلایل موفقیت شــاه‌آبادی در جلب خوانندگان به آثارش را باید در این دانســت 
که او افزون بر نویسنده، پژوهشگر تاریخ نیز هست؛ دوره تاریخی موردعلاقه‌اش هم‌ زمان 
قاجار، با تأکید بر شــرایط حاکم بر تهران است. او دلیل توجه به این برهه تاریخی را مملو 
بــودن آن از اتفاقــات خاص و عجیبــی می‌داند که می‌تــوان از آنها در خلق داســتان‌های 
جــذاب بهــره گرفت. ایــن نویســنده و مــدرس داستان‌نویســی کــه درگذشــته مدیریت 
»انتشــارات کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان« و هم‌اکنون هــم مدیرعاملی 
»انتشــارات مدرســه« را به عهــده دارد آثــار متعددی، بویــژه در حوزه کــودک و نوجوان و 
همچنین پژوهش‌های تاریخی منتشر کرده که برخی از آنها موفق به کسب موفقیت‌های 
داخلی و بین‌المللی شــده‌اند. ازجمله می‌توان به کســب جایزه اول »جشــنواره رشــد«، 
»لوح تقدیر شــورای کتاب کودک«، عنوان کتاب برگزیــده »کتابخانه بین‌المللی مونیخ« 
و همچنین نامزدی »جایزه جهانی آســترید لیندگرن« برای ســال ۲۰۲۱ اشاره کرد. بتازگی 
کتاب»موزی که می‌خندید« از نوشــته‌های حوزه کودک شــاه‌آبادی هم در فهرست »آثار 
ممتاز جهان درباره کودکان و نوجوانان معلــول« به انتخاب دفتر بین‌المللی کتاب برای 
نســل جوان» IBBY« قرارگرفته، گفت‌وگویی به این مناســبت با حمیدرضا شــاه‌آبادی 

پیرامون ادبیات داستانی کودک و نوجوانمان داشته‌ایم  که می‌خوانید.

ëë یکی از نوشته‌های شــما به‌تازگی در فهرست
»آثار ممتاز جهان در مورد کودکان و نوجوانان 
معلول« به انتخاب »IBBY« قرارگرفته است؛ 
قبل از هر سؤالی درباره این کتاب بگویید و اینکه 
به نظرتان چه ویژگــی خاصی منجر به انتخاب 
کتابتــان، آن‌هــم در گســتره بین‌المللــی شــده 

است؟
قبــل از پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد دربــاره 
مســأله‌ای صحبــت کنــم، ایــده اصلــی کتــاب 
»موزی که می‌خندید« از تصویرگر کتاب، حسن 
موســوی بود و من بعد از تصویرگــری کار برای 
آن داستان نوشــتم. اما از این نکته که بگذریم، 
به گمانم مســأله‌ای که منجر بــه توجه جهانی 
بــه این اثــر شــده در مایــه داســتانی‌اش نهفته 
است. مضمون داستان »موزی که می‌خندید« 
درســت برخلاف تصور اشتباهی است که برای 
ســالیان ســال همگان را گرفتار کرده بود، اینکه 
گمان می‌شــد معلولان افــرادی ناتــوان و فاقد 
هرگونه قابلیت آدم‌هایی با شــرایط جســمانی 
عادی هســتند. اما امروزه شــرایط عوض‌شده و 
می‌دانیم که معلــولان، افرادی بــا توانایی‌های 
متفاوت هســتند، نه اینکه ناتوان باشــند. شاید 
فردی نابینا باشــد اما ســایر حواسش به‌مراتب 
قوی‌تــر از آدم‌های بینا باشــد. احترام گذاشــتن 
به تفاوت‌های آدم‌ها، موضوعی اســت که باید 
از ســن کم آموزش داده شود تا وقتی با کودکان 
معلول روبه‌رو شدند قادر به درک تفاوت‌ها در 
آنها باشند. از ســوی دیگر خود کودکان معلول 
هــم بایــد بپذیرند کــه تفاوت‌هایی میــان افراد 
مختلف وجود دارد و این دلیل غیرعادی بودن 
یا حتی ناتوانی آنان نیست؛ اینها نکاتی است که 
به‌نوعــی در خلال داســتان و تصاویر »موزی که 

می‌خندید« آمده است.
ëëو دراین‌بین آثار داستانی چه کارکردی دارند؟ 

خب این مســأله‌ای اســت که بــا بهره‌گیری 
از ابــزار قدرتمنــدی همچــون ادبیــات داســتان 
اســت.  نوجوانــان  و  کــودکان  بــه  قابل‌انتقــال 
داســتان حتی به کودکان معلول کمک می‌کند 
با تفاوت‌هــای خود کنار بیاینــد و از دنبال کردن 
آرزوهایی که در ســردارند ناامید نشــوند. دراین‌ 
بیــن ایده داســتان »مــوزی کــه می‌خندید« هم 
ابتــکار قشــنگی بــوده کــه بــا تصویرگری بســیار 
خوبــی هم همــراه شــده، من هم تــاش کردم 
متــن متناســبی بــرای آن بنویســم. فــارغ از این 
کتــاب، به گمانــم ادبیات کودک ایران از ســطح 
کیفی قابل قبولــی در عرصه جهانــی برخوردار 
است؛ آن‌چنان‌که نویسندگان این گروه سنی در 
برابر نویسندگان دیگر کشورها حرف‌های زیادی 
برای گفتــن دارند. اهالی ســایر کشــورها و حتی 
نویســندگان خارجی وقتی داستان‌های کودک و 
نوجوان ما را می‌خوانند ابراز شــگفتی می‌کنند. 
البته این مســأله شــامل حال همه آثــار تألیفی 
این گروه ســنی نیســت، اما به‌طورقطع بخشــی 
از آنها بســیار شــاخص هســتند. در کنار ادبیات، 
تصویرگری و حتی شــکل چاپــی کتاب‌های این 
بخش هــم کیفیــت خوبــی دارند که همــه این 
موارد منجر به بالا بردن معدل ادبیات کودک و 

نوجوان در سطح بین‌المللی شده است.
ëë در عرصه ادبیات داستانی کشورمان، ادبیات 

بزرگســال خیلی زودتر از آثار کــودک و نوجوان 
موفــق بــه کســب موفقیت‌هایــی، حداقل در 
سطح داخلی شــده با این‌ حال چرا ادبیات این 
گروه ســنی سرعت بیشــتری در مســیر معرفی 

جهانی‌اش پیداکرده است؟
بلــه، عمــر ادبیــات کــودک و نوجــوان در 
کشــورمان کمتر از ادبیات داســتانی بزرگســال 
اســت؛ شــکل‌گیری ادبیات کــودک بــه زمانی 

بازمی‌گردد که جوامع مختلف بالاخره مفهوم 
کودکی را پذیرفتند و برای آنها ماهیتی متفاوت 
از بزرگســالان قائل شدند. این اتفاقی است در 
سراســر دنیا کــه از اواخر قرن هجدهــم و اوایل 
قرن نوزدهم آغاز شــد؛ آن‌هم بعــد از انقلاب 
صنعتی که بهبود وضعیت اقتصادی جوامع 
را ســبب شــد و دیگــر نیــازی بــه بهره‌گیــری از 
نیــروی کار کــودکان نبــود؛ بنابرایــن بــه‌ مــرور 
بچه‌ها به گروهی برخوردار از آموزش و زندگی 
آسوده‌تری تبدیل شدند؛ همزمان با این دوران 

گروه‌های کودکی نیز شکل گرفت.
ëë در کشور خودمان شکل‌گیری مفهوم کودکی 

به دوره مشــروطه و آغاز تعاملات ایران با ســایر 
کشورها بازمی‌گردد؟

بلــه، همزمــان بــا دوره مشــروطه، مفهوم 
کودکــی در ایــران هم‌شــکل گرفــت و بعدهــا 
به‌مرور تقویت شــد تا به شــرایط امروز رســید. 
ادبیــات کودک و نوجوان در کشــورمان بســیار 
جوان‌تــر از ادبیــات بزرگســال اســت و تقریباً از 
دهه چهل، این بخش ادبیات به‌آرامی از سوی 
چهره‌های شــاخص دوران طلایــی فرهنگ و 

ادب‌مان قدم به عرصه گذاشت.
ëë شروعی که البته مبتنی بر ساده پنداشتن این 

عرصه از سوی نویسندگان بزرگسال بود!
بله، اتفاقاً بخشی از ادبیات از سوی همین 
گروه خلق شــد، بــا این‌حال باگذشــت زمان و 
شــکل‌گیری نهادهایی همچون کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان و شــورای کتــاب 
کــودک امــکان ادامه یافتــن ادبیات کــودک و 
نوجوان به‌صورت تخصصی‌تری فراهم شــد. 
از دهه شــصت به بعد، نوشته‌های این بخش 
با ارتقای بیشــتری روبه‌رو شد و برای نخستین 
مرتبه نویســندگانی قدم به عرصه گذاشتند از 
همان ابتدا برای کودکان می‌نوشــتند. تا پیش 
از آن بــا نویســندگان بزرگســالی مواجه بودیم 
کــه بخشــی از نوشــته‌های خــود را به کــودکان 
اختصــاص می‌دادنــد؛ همچون غلامحســین 
ســاعدی. او وقتی رمان »ترس‌ولرز« را نوشت، 
یک‌فصل اضافه آورد و آن را با عنوان »گمشده 
لــب دریا« با همراهــی کانون پرورشــی و برای 
کــودکان منتشــر کــرد چراکــه یک شــخصیت 
کودک در آن وجود داشــت. اما ادبیات کودک 
و نوجــوان از وقتــی شــکلی جدی پیــدا کرد که 
نویســندگان خــاص این گــروه قدم بــه عرصه 
کتــاب گذاشــتند؛ آن‌ چنانکــه حتــی به‌مــرور 
ناشــران تخصصی تنها برای انتشار کتاب‌های 
ایــن گروه ســنی وارد صنعت نشــر شــدند و به‌ 
تبع آن، تصویرگران، ویراستاران و... که به شکل 

حرفه‌ای در این حوزه کار می‌کردند.
ëë ایــن روندی اســت کــه طی شــده تــا ادبیات 

کــودک و نوجوان تازه شــرایطی مشــابه بخش 
بزرگســال پیدا کند اما چه شده این عرصه حتی 
فراتر از ادبیات داستانی بزرگسال موفق به عبور 

از مرزهای کشورمان شده؟
شــاید بخش مهمی از پاســخ این ســؤال را 
بتوان در زبان مشترک کودکی یافت. مضامین 
جای گرفته در داستان‌نویسی این گروه سنی در 
همه جای جهان شــباهت زیــادی باهم دارند 
و از همیــن رو برای مخاطبان هم قابل‌درک‌تر 

هستند.
ëë اینجــا بحث مضمون درمیان اســت؛ اما ما 

همچنان در داستان‌نویســی کــودک و نوجوان 
نیز با محدودیت‌های جغرافیایی زبان فارسی 
روبــه‌رو هســتیم! ایــن بخــش چطور توانســته 
برخــاف ادبیات بزرگســال از موانــع بازدارنده 

داخلی و جهانی عبور کند؟
در ادبیــات کــودک، بــا حاشــیه‌ها و موانــع 

همان طور که در خلال گفت‌و‌گوی امروز هم اشــاره شــد، حمیدرضا 
شــاه آبــادی را می‌تــوان از زمره نویســندگانی دانســت که بــه ویژگی 
تاریخی داســتان‌هایش شناخته می‌شود؛ شــاید نتوان او را نخستین 
نویسنده‌ای دانست که در این سبک و سیاق رمان و داستان می‌نویسد 

اما تردیدی نیســت که یکی از اولیــن اهالی کتاب 
اســت که تلاش کــرده از تاریخ در خلــق آثار خود 
بهره بگیرد. در این بین یکی از نوشــته‌های مشهور 
او کــه جوایــز مختلفــی هم کســب کرده ســه‌گانه 
»دروازه مــردگان« اســت. مجموعــه‌ای کــه تا به 
امــروز دو جلــدش منتشــر شــده و جلد ســوم هم 
همین روزها روانه کتابفروشــی‌ها می‌شــود. دوره 
تاریخی ماجراهایی که در این سه‌گانه می‌خوانیم 
هم نظیر دیگر نوشته‌های شاه آبادی در دوره قاجار 
سپری می‌شود. او ماجراهای این رمان چند جلدی 
را بر اساس وقایع عجیب و جالب توجه آن روزگار 
نوشــته، مواردی از زندگی مردم و بویژه بچه‌ها که 
گاهی جنبه طنــز پیدا می‌کند و گاهی هم به تلخی 

می‌زنــد. حــالا بماند کــه در 
بخش‌هایی هــم آمیخته به 
رگه‌هایی از ادبیات وحشت 
شــده کــه همیــن مســأله به 
جذابیت اتفاقات آن افزوده 
است. در این رمان که حتی 
بزرگســالان هــم می‌تواننــد 
باشــند  آن  مخاطــب 
مضمون اصلی مرگ است؛ 
آن هم در ارتباط با وقایعی که 
به مرگ کودکان می‌انجامد. 
شــخصیت‌هایی  از  یکــی 
کــه مخاطبــان در ایــن اثــر 

بــا آن روبــه‌رو می‌شــوند، فــردی همچون میرزاحســن خان رشــدیه 
اســت که نویســنده تلاش کرده در خلال روایت‌های خــود به تلاش 
این شــخصیت تاریخی در برپایــی مدارس بپردازد؛ جســت‌و‌جوی 
مختصری در تاریخ کافی است تا بخوانید که او مؤسس مدارس جدید 
در تبریز و از سویی دومین مدرسه در تهران، آن 
هم بعد از دارالفنون بوده. از رشدیه که بگذریم 
محور اصلی جلد نخست با عنوان »قبرستان 
عمــودی« دربــاره دزدیــدن و فــروش بچه‌هــا 
در آن ســال هاســت؛ در جلد دوم »قبرســتان 
عمودی«، با ماجرای وقوع قحطی، شیوع وبا و 
در جلد سوم هم بحث نخستین ورود وسایلی 
همچــون دوچرخــه بــه کشــورمان و از ســویی 
چگونگی مواجهه بچه‌ها با آنها را می‌خوانید. 
اما اگر بخواهید نکات بیشــتری درباره داستان 
این ســه جلدی بدانید؛ بد نیست اشــاره‌ای به 
چگونگی ذخیره کردن آب در آن روزگار اشــاره 
شــود. همان طور که شــاه آبادی پیش‌تر هم در 
خلال جلســات نقد و بررســی این نوشــته‌اش 
گفتــه، در دوره قاجــار خانه‌هــا برخــوردار از حوض آبــی بوده‌اند که 
عمق این حوض‌ها در خانه اشــراف و اعیان به مراتب بیشــتر بوده؛ 
آنچنان که برخی از کودکانی که به‌کار در این خانه‌ها مشــغول بودند 
در حوض‌ها افتاده و خفه می‌شــدند. شاه آبادی ماجرای این اتفاق را 
درقالب داستانی ترسناک اما قابل فهم برای مخاطبان روایت کرده 
است. اما اگر بخواهید قدری دقیق‌تر درباره داستان این رمان بدانید، 
دروازه مردگان درباره پسر نوجوانی است که متوجه قالیباف خانه‌ای 
می‌شود که کودکان بی‌سرپرســت را دزدیده و در شرایط سختی وادار 
به فرشبافی در آن می‌کند؛ تا اینجا شاید برای آن روزگار اتفاق عجیبی 
نباشــد. بــا این حال مســأله اصلــی دربــاره جنازه‌هایی اســت که در 
دیوارها دفن شده‌اند و البته حوض ترسناکی که سبب وقوع حوادث 

رازآلودی می‌شود.

کمتــری در مقایســه بــا ادبیــات بزرگســال مان 
روبــه‌رو هســتیم. در ایــن بخــش، ســلیقه‌های 
مختلــف خیلــی راحت‌تــر از حــوزه بزرگســال 
زیــر یک ســقف جمــع می‌شــوند و کار می‌کنند. 
اختــاف فکری هم میان مســئولان ادبیات این 
گروه به‌مراتب کمتر است. به‌طور تقریبی همه، 
ویژگی‌هایــی را به‌عنــوان خصیصه‌هــای اصلی 
ادبیــات کــودک و نوجــوان پذیرفته‌انــد و بــر آن 
اســاس به زبان مشــترکی برای گفت‌وگو دست 
پیدا کرده‌اند. حتی حدود یک دهه‌ای اســت که 
در دانشــگاه‌ها هم شــاهد تدریس تصویرگری و 
نویسندگی این بخش مهم فرهنگمان هستیم. 
نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است که 
برای چند دهه متوالی با هرم ســنی قابل‌ توجه 
کودکان و نوجوانــان طرف بودیم که بازار خوبی 
برای عرضه این کتاب‌ها را شکل داد. آن‌ چنانکه 
گاهــی شــمار کتاب‌های کــودک، چندیــن برابر 
کتاب‌های بزرگســال اســت. همان‌طور که اشاره 
شد نهادهایی همچون شورای کتاب کودک هم 
در شــکل‌گیری مفهــوم و تعریف واحــد ادبیات 

کودک بســیار مؤثر بوده‌انــد. این نهادها نظارت 
قابل‌ توجهــی هم به آثار تألیفی و حتی ترجمه‌ 
شــده در قالب ارائه فهرســت آثار برتــر، برپایی 
جشــنواره‌ها و جایزه‌هــای مختلف داشــته‌اند و 

مشوق‌های مختلفی را سبب شده‌اند.
ëë عمده صحبت‌های شما درباره ادبیات کودک 

است، برای ادبیات نوجوان چه جایگاهی قائل 
هستید؟

نوجوانی، یک دوره سنی خاص، با مسائل 
مرتبط به خود اســت؛ شاید بتوان آن را نتیجه 
طولانی شــدن دوران کودکی دانست که اتفاقاً 
دوره ســختی هم به شــمار می‌آید. درگذشته 
کــودکان حتی پیش از 10 ســالگی وارد بازار کار 
می‌شدند؛ رفته‌رفته با بهبود شرایط اقتصادی 
از اجبــار کار کــردن دور شــدند؛ همان‌طــور که 
چند سؤال قبل اشاره شد. اینها به‌مرور به گروه 
غیرمکلــف اجتماعی تبدیل شــدند، درســت 
 برخــاف گذشــته. در دوره قاجــار یــک پســر

خانــواده‌دار  و  می‌کــرد  ازدواج  ـ 12ســاله   13 
می‌شــد. اما ایــن شــرایط به‌مرور تغییــر کرد، 

فاصلــه میــان کودکــی و بزرگســالی به‌مــرور 
افزایــش یافــت و ایــن دوره غیرمکلــف بودن 
کم‌کــم حتی تــا 20 ســالگی و بیشــتر از آن‌هم 
رســید. این باعث شــده مــا با گروهــی مواجه 
شــویم که دیگــر کودک نیســت اما هنــوز وارد 
جامعــه بزرگســال هم نشــده و تجربــه آنها را 
ندارند. درک نوجوان‌ها خیلی مشــکل اســت 
چراکــه یک پــای آنهــا در کودکی اســت و پای 
دیگرشــان در بزرگســالی. بــه همیــن تناســب 
داستانی‌نویسی هم برای آنان سخت‌تر است. 
برای داستان‌نویسی این گروه باید نگاه ویژه‌ای 
داشــت کــه این باعــث می‌شــود نویســندگان 
ترجیح بدهند مخاطبان خود را میان کودکان 
و بزرگســالان انتخاب کنند. با این‌حال ادبیات 
داســتانی نوجوانــان به‌گونه‌ای اســت که برای 
بزرگســالان هم خواندنی است، نوجوانان هم 

اغلب آثار بزرگسالان را می‌خوانند. 
ëë در نهایت حدود 15-10 سالی است که توجه 

نویســندگان به این حوزه جلب شــده، پیش‌تر 
با کمبــود آثــار تألیفی نوجــوان روبــه‌رو بودیم! 

ارزیابی‌تــان به‌طــور خــاص از آثار ادبــی گروه 
نوجوان چیست؟

ادبیــات داســتانی نوجــوان طــی یکــی- 
دو دهــه اخیــر هویت پیداکــرده کــه ازجمله 
عوامــل مؤثر بــر آن می‌توان به اجــرای پروژه 
رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در تشویق بیشتر نویسندگان اشاره 
کرد. این در حالی ست که تا همین یک دهه 
قبل عمده نویسندگان، نوجوانان را همچنان 
کودک تصــور می‌کردند. برای خود من زمان 
زیــادی صرف شــد تــا بفهمــم نوجوان‌هــا را 
نباید کودک فرض کنم؛ تا قبل از آن‌که رمان 
»لالایــی برای دختر مرده« را بنویســم گمان 
می‌کردم برای داستان‌نویســی نوجــوان باید 
خــودم را در مرحلــه نازل‌تــری قــرار بدهم و 
ســطح همه‌چیــز را پایین‌تــر بیــاورم. بعد از 
تألیــف ایــن رمــان به خــودم جــرأت ورود به 
فضاهایــی را دادم که پیش‌تر برای نوجوانان 
توجهــی بــه آنها نشــده بــود و آنهــا را خاص 
بزرگســالان می‌دانستند. کتاب که منتشر شد 
با اســتقبال زیادی از ســوی مخاطبان هدفم 
روبــه‌رو شــد و من یــاد گرفتــم و فهمیدم که 
بزرگ‌تریــن رمز موفقیت داستان‌نویســی در 

این عرصه جدی گرفتن نوجوانان است.
ëë چه اتفاقی افتاده که ژانر‌نویسی مدتی است

در کشــورمان همپــای ادبیات بزرگســال پیش 
می‌رود؟

در حــوزه کتاب‌هــای کــودک و نوجــوان ایــن 
تغییر تحت تأثیر ادبیات ترجمه رخ‌ داده است؛ 
وقتــی گرایش مخاطبان به آثار ترجمه‌شــده‌ای 
که در قالب ژانر هســتند بالاست؛ طبیعی است 
که مؤلفــان هم به فعالیــت در این زمینه توجه 

بیشتری نشان بدهند.
ëë در دهه‌هــای ابتدایــی، نویســندگان توجــه

چندانــی به بحــث ســاختار در داســتان‌های 
ازآنجایی‌کــه  نداشــتند؛  نوجــوان  و  کــودک 
خودتان هم در عرصه نشر فعالیت دارید حالا 

وضعیت را چطور می‌بینید؟
شــرایط به‌مراتب بهتــر از یــک دهه قبل 
شــده، البته همچنــان با نویســندگانی طرف 
هســتیم کــه توجهــی بــه ســاختار ندارنــد و 
پیچیدگــی  بــدون  و  ســاده  روایت‌هــای  از 
اســتفاده می‌کنند. اغلب داســتان‌های کوتاه 
به‌هم‌پیوسته یا داستان بلند کش‌دار را به اسم 
رمان می‌نویســند و توجــه کمتری به ماهیت 
رمــان دارند. در برابر این‌ها، با گروه دیگری از 
نویسندگان طرف هستیم که اهمیت بیشتری 
برای ســاختار قائل هســتند و تلاش می‌کنند 
بــه معنــای واقعــی کلمــه، بــرای نوجوانــان 
رمان بنویســند. البته مواجهه با آثار ضعیف 
و قوی، خاص آثار ایرانی نیســت و در عرصه 
جهانــی هم مصداق‌های زیــادی دارد منتها 
چــون در بحث ترجمــه با آثار گلچین شــده 
روبه‌رو هستیم کمتر آن را حس می‌کنیم. اگر 
به مــواردی همچون جدی گرفتن نوجوانان، 
ســطح ســلیقه آنان و از ســویی وجــود رقبای 
جــدی در آثار خارجی توجه نکنیم بی‌شــک 

شکست خواهیم خورد.
ëë کتاب‌هــای تألیفــی ایــن گــروه ســنی چــه

جایگاهی در برابر آثار ترجمه دارند؟
مهم‌ترین ویژگــی ادبیات کودک و نوجوان 
مــا افت‌وخیزهــای متعــددی اســت کــه تا به 
امروز پشت سر گذاشته. در این عرصه هیچ‌گاه 
منحنــی ادبیات به‌طور مســتقیم رو به صعود 
یا حتی ســقوط نبوده. گاهی با پیشــرفت‌هایی 
بســیار خــوب روبــه‌رو شــده‌ایم و دوره‌ای هــم 
کــه چنــدان  رفتــه  پیــش  به‌گونــه‌ای  شــرایط 
مطلوب نبوده است. البته این مسأله از دلایل 
مختلفــی نشــأت گرفتــه، ازجملــه چگونگــی 

سیاستگذاری‌های فرهنگی در این عرصه.
ëë از چرایــی ویژگــی خاصــی بگوییــد که طی 

چند ســال اخیر نه‌تنها در رمان نوجوان، بلکه 
در عرصــه بزرگســال هــم مــوارد متعــددی از 
آن را داشــته‌ایم؛ بحث توجه نویســندگان به 

مضامین تاریخی!
تاریخــی  فضــای  در  ادبــی  آثــار  خلــق 
اســت  مختلفــی  ویژگی‌هــای  از  برخــوردار 
کــه می‌توانــد منجر بــه موفقیت شــود. البته 
این‌طور نیســت کــه بگوییم این اســتفاده در 
حوزه کودک و نوجوان هم به‌اندازه بزرگسال 
رایج شــده، بویــژه این‌که مخاطبــان کودک و 
نوجوان معمولاً از درس تاریخ بیزار هســتند 
از  برخــوردار  کاری  بــه  آنــان  جلب‌توجــه  و 

مضامین اینچنینی قدری سخت است.
ëë بــا ایــن‌ حــال اغلــب رمان‌هــای نوجــوان 

شــما با محتــوای تاریخــی هســتند؛ همچون 
رمــان »دروازه مــردگان« که جوایــز متعددی 

هم‌کسب کرد!
بلــه، هرچنــد کــه ابتــدای ورودم بــه ایــن 
ســبک داستان‌نویســی بــا مشــکلاتی همراه 
بود، ازجمله این‌که برای ناشران و حتی خود 
اهالــی کتاب داستانی‌نویســی تاریخــی برای 
کــودکان و نوجوانــان کاری غیرمعمــول بود. 
وقتــی همین رمانی که اشــاره کردیــد را برای 
انتشــار به ناشــر ســپردم حس کردم که تنها 
به‌صــرف احترامــی که برای نوشــته‌های من 
قائل بود آن را رد نکرد. شاید پیش خود گفته 
چطور می‌توان برای بچه‌ها داستانی در حال 
و هوای دوره قاجار نوشت که تازه بخش‌هایی 
از آن در ژانــر وحشــت هــم باشــد و مخاطب 
هــم آن را پــس نزند. با این‌ حــال وقتی رمان 
منتشــر شــد در زمان کوتاهی مورد توجه قرار 
گرفــت، طی یک ســال شــش مرتبــه تجدید 

چاپ شــد و یــازده هــزار نســخه از آن فروش 
رفت. بزرگســالان هم آن را خواندند و موفق 
به کسب جوایز مختلفی هم شد. چرا؟ به این 
خاطر که تاریخ به شما اجازه می‌دهد جهان 
داستانی متفاوتی بسازید، جهانی برخوردار از 
ویژگی‌های خاصی که مدنظر خودتان است. 
تاریخ به نویســنده اجازه اســتفاده از سرمایه 
آدم‌هــای گذشــته را می‌دهــد تــا از آن طریق 
خواننده خود را شگفت‌زده کنند. تاریخ مملو 
از داستان و ویژگی‌های جذاب داستانی ست.

ëë البته بخشــی از جذابیت ســه‌گانه »دروازه
ژانــر  از  بهره‌گیری‌تــان  به‌واســطه  مــردگان« 
وحشــت اســت و فقط بحث تاریخ در میان 
نیســت! در حوادث تاریخی آن‌قدر جذابیت 
هســت که به‌تنهایی قادر بــه جذب مخاطب 

سخت پسند نوجوان باشد؟
شــما به بهره‌گیری از ژانر وحشت در خلق 
این رمان اشاره کردید درصورتی‌که صحنه‌های 
ترسناک جلد نخست آن از صفحه 150 شروع 
می‌شود و درنهایت 90 صفحه است؛ آن‌هم از 
رمانی 240 صفحه‌ای! با این‌ وجود خوانندگان 
از همــان صفحــات نخســت بــا کتــاب همراه 
می‌شوند. آشنایی با تهران قدیم و حوادث آن 
زمــان و حتــی زندگی اجتماعی مــردم جذاب 
است که هیچ ربطی هم به مایه‌های ترسناک 

داستان ندارد.
ëë بــرای خــود شــما در انتخــاب موضوعــات 

تاریخی تنها بحث جــذب مخاطب درمیان 
اســت یا به‌دنبال زنده نگه‌داشــتن برهه‌ای از 

گذشته هستید؟
 شــما حتــی وقتــی بــه ســراغ نوشــتن از 
به‌هرحــال  برویــد  هــم  اولیــه  انســان‌های 
مشــکلات و مســائل انســان معاصر برایتان 
مهــم اســت چراکــه به‌هرحال پای مســائلی 
همچــون عشــق، حســادت، رقابــت و... هم 
درمیان می‌آید که میان ساکنان همه دوره‌ها 
مشــترک هستند. نوشــتن در فضای تاریخی 
هم به شما این امکان را می‌دهد که بفهمید 
این مســائل چقدر دیرپا هستند و هم این‌که 
یــاد بگیرید چطــور در فضای متفــاوت آن را 
بازگــو کنیــد. اغلب مــا بــرای درک فضاهای 
تازه و تجربه‌های جدید داســتان می‌خوانیم 
و رفتن به جهان‌های متفاوت نویســنده را در 

این مسیر موفق‌تر می‌کند.
ëë بــا توجه بــه رشــته تحصیلی‌تان کــه تاریخ 

بوده، فراتــر از بحث ابــزاری در جهت جذب 
مخاطب و صحبت درباره مسائل انسان‌ها، 

خود تاریخ هم برای شما اهمیتی دارد؟
وقتــی بــه ســراغ داستان‌نویســی تاریخی 
می‌روم نخســت بــه ادبیات متعهد هســتم 
و بعــد به تاریــخ. از همین رو شــاید در موارد 
بســیاری از توجــه بــه آن صرف‌نظــر کــرده و 
حواســم را بر خود داســتان متمرکز می‌کنم. 
از همیــن رو با آثار داســتانی کــه تنها باهدف 
بازگویــی بخشــی از تاریخ نوشــته می‌شــوند 

مخالف هستم.
ëë و مخالفت‌تــان بــا بازگویی صرفــاً تاریخی 

دوره مشخصی از گذشته در آثار داستانی از چه 
بابت است؟

بایــد میان داســتان، تاریخ‌نــگاری و حتی 
پژوهــش تاریخــی تفاوت‌هایــی قائل شــویم 
و در هیچ‌کــدام از ایــن بخش‌هــا نباید یکی را 
فــدای دیگری کرد. من نوعــی وقتی خواهان 
تألیــف رمــان یــا داســتانی تاریخــی هســتم، 
مبنای اصلی‌ام ادبیات اســت و دلیلی ندارد 
داستان‌نویسی را قربانی بازگویی تاریخ کنم. 
نه! من هرگز چنیــن کاری انجام نمی‌دهم و 
از مضامین تاریخی تنها برای خلق آثار ادبی 

استفاده می‌کنم.
ëë شــما افزون بر نویسنده، به‌عنوان پژوهشگر

تاریخی هم شناخته می‌شوید؛ این پژوهش‌ها 
وجهه دیگر زندگی کاری‌تان هستند یا توجه به 

آنها هم از جهت خلق آثار ادبی است؟
بیشــتر  تاریخــی‌ام  پژوهش‌هــای 
منعکس‌کننده نگاه کنجــکاو یک ادبیاتی در 
زمانی اســت که در دنیای تاریخ قدم می‌زند. 
از همیــن رو اغلــب پژوهش‌هایی کــه انجام 
داده‌ام ارتباط نزدیکی با ادبیات و بویژه برای 
گــروه ســنی کــودک و نوجوان داشــته اســت. 
بــه گمانــم اگر اهــل ادبیــات نبــودم حاصل 
پژوهش‌هــای تاریخــی‌ام خیلــی متفــاوت از 
حالا بود. نویسنده ادبیات حتی وقتی‌که بدون 
قصد داستان‌نویسی به ســراغ تاریخ می‌رود 
نویســندگی‌اش  از  نمی‌توانــد  خواه‌ناخــواه 

فاصله بگیرد.
ëë و در آخــر از این بگویید که ایــن روزها کتاب

تازه‌ای آماده انتشار دارید؟
جلد ســوم دوازده مردگان بــا عنوان »چاه 
تاریکــی« همیــن روزهــا از ســوی نشــر افــق 
منتشر می‌شود؛ علاوه بر این‌یک کار تصویری 
هــم دارم کــه چاپ آن‌قــدری زمــان می‌برد و 
بازنویســی مجددی از افســانه تیرانــداز جوان 
بــه شــمار می‌آیــد که بــا همــکاری انتشــارات 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
منتشــر می‌شــود. کاری پژوهشــی روی رمــان 
یتیمــان«  سرگذشــت  و  شــگفت  »داســتان 
نوشــته »اســماعیل آصــف تبریــزی« انجــام 
داده‌ام که آن را می‌توان دومین رمان نوجوان 
در کشــورمان دانســت کــه در دوره مشــروطه 
منتشر شده است. از ســوی دیگر این روزها در 
حال تکمیل طرح نوشــتن رمانی تازه هســتم 
کــه آن‌هــم در فضــای دوره قاجار می‌گــذرد و 

داستانی معماگونه و تا حدی هول‌انگیز دارد.

نگاهی به سه گانه »دروازه مردگان«


